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آشنای با یاران معصومن (علهم السلام)

 

 

مقدمه

ابو عماره خزیمة بن ابت انصاری خُطَی (1)، از طایفه بنی خُطَمه، از بزرگان قبیله اوس و از گروه انصار است. او
که از شجاعان قبیله خود بود، به خاطر پاکی دل و صفای باطن به آن توحیدی اسلام گروید و در اعقادات

خویش نسبت به ارزش های الی در میان خواص اصحاب یامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) شهرتی بسزا یافت.
او یگانه مردی است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) شهادت و گواهی او را به جای دو شاهد قرار دادند و

او را به ذو الشهادتن ملّقب نمودند.

ماجرای اعطای لقب ذو الشهادتن را که در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده، بازگو ی کنیم ولی قبل از آن
باید عرض کنیم که معنی کلمه ذو الشهادتن عبارت است از صاحب دو شهادت و گواهی. در اسلام برای اینکه

ادعای کسی در محکمه مورد قبول واقع شود باید دو شاهد عادل بیاورد. اعطای ان لقب توسط حضرت به
خزیمه نشان دهنده عدالت کم نظر وی است و اینکه به نهای از دو عادل نیابت ی کند و شهادت وی به

نهای از شهادت دو نفر کفایت ی کند. و اما ماجرای اعطای لقب از زبان مبارک حضرت امام جعفر صادق (علیه
السلام):

حضرت فرمودند: یامبر(صلی الله علیه و آله) اسی را از مرد عری خریدند. منافقان به عرب گفند: اگر ان اسب
را به بازار برده بودی به چندن برابر ی فروختی. حرص آن مرد عرب تحریک شد و خواست معامله را بر هم بزند.
منافقان گفند: چنن نکن؛ هنگای که یامبر خواست قیمت را بردازد، بگو به ان مبلغ نفروختم بلکه به فلان



مبلغ بوده است. او مرد ساده ای است و هر چه یشنهاد کنی ی ردازد. مرد عرب سخنان آنان را آوزه گوش
خود کرده و منکر تعن قیمت شد. یامبر (صلی الله علیه وآله) فرمودند: به خدای که مرا به یامبری برانگیخه

است، به همن مبلغ فروختی. در ان میان خزیمه چون از داسان با خبر شد، گفت: شهادت ی دهم که به
همن قیمت فروختی.

مرد عرب گفت: موقعی که معامله کردیم کسی نزد ما نبود! یامبر (صلی الله علیه و آله) فرمودند: خزیمه! با آن
که در معامله حاضر نبودی، چگونه گواهی و شهادت ی دهی؟!

خزیمه عرض کرد: یا رسول الله! پدر و مادرم به قربان شما، از جانب خدا و عالم غیب به ما خبر ی دهی، شما را
تصدق ی کنیم، چگونه است که درباره قیمت اسی شما را تصدق نکنیم.

پس از آن یامبر (صلی الله علیه آله) فرمودند: «مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَیمَة أوْ علیهِ فَحَسْبُهُ»؛ گواهی خزیمه به نهای در
هر مورد کافی است و محاج به دیگری نیست. (2)

و از ان هنگام بود که به ذوالشهادتن مشهور شد.

 

 

خزیمه و نقل حدیث

روایاتی در کتب شیعه از خزیمة بن ابت نقل شده است. در کتب اهل سنت نز تعداد 38 حدیث از وی نقل
گردیده (3) که از جمله آنها ان دو روایت است:

حدیث غدر: خزیمه از کسانی است که در روز غدر حاضر بوده و خطبه نبوی در اعلام ولایت امرالمؤمنن (علیه
السلام) را شنیده است و حدیث شریف «مَنْ کُنْتَ مَوْلاهُ فَهذا علی مَوْلاهُ» هرکه من ولی و سررست اویم پس

ان علی ولی و سررست اوست؛ را نقل کرده است. (4)

حدیث سفینه: ان حدیث یکی از احادیث متواتر بن شیعه و سنی است که جایگاه واقعی و حقیقی اهل بیت
(علهم السلام) و روی از ایشان را بیان کرده است. و به جهت آنکه کلمه سفینه به معنای کشتی، در حدیث

آمده است به ان نام مشهور گردیده است.

خزیمه نقل ی کند: روزی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در اجتماع مسلمن به حضرت امر (علیه السلام)
مْتمُوهُ سَلَکْتمُ سَبلَ موهُ و لاتبَْعَدوهُ فَإنْ قَد اشاره کرده و فرمودند: «هذا إمِامُکُم مِنْ بعدی و خَلیفَتی فیکم فَقَد

النَجاةِ و الهُدی و إنْ أبْعَدْتمُوهُ سَلَکْتمُ سَبلَ الضَلالِ و الردَی و هُوَ بابُ حِطَةِ المسلمن مََلُهُ فیکم کَمََلِ سَفینةِ
نوح مَنْ رکَِبَ فها نجَا و مَنْ تخََلفَ عَنها هَوی»؛ ان مرد یشوای شما بعد از من و خلیفه من در میان شماست؛
پس او را مقدم قرار دهید (امام قرار دهید) و پشت سر قرار ندهید (امامت او را منکر نشوید) پس اگر او را مقدم



کنید، راه نجات و هدایت را یموده اید، و اگر او را پشت سر قرار دهید، راه گمراهی را یموده اید و او باب حطه
مسلمن است. مََل او(علی) مََل کشتی نوح است که هر کس بر آن سوار شود، نجات یدا ی کند و هر کس از

آن، تخلّف کند(جا ماند) هلاک خواهد شد. (5)

 

 

خزیمه و بیان فضائل امر المؤمنن (علیه السلام)

بعد از قل عثمان، هنگای که مردم با امرالمؤمنن (علیه السلام) بیعت ی کردند، خزیمه بلند شد و گفت:

«یا امرالمؤمنن! برای امر حکومت بر ما کسی جز تو شایسه نیست و بازگشت حکومت فقط به شما صحح
بود. پس اگر وجودمان درباره فضائل تو راست بگوید، در ی یابیم که تو زودتر از همه ایمان آوردی و آگاه ترن

مردم به خدا و سزاوار ترن مؤمنن به رسول خدای. هر فضیلتی که دیگران دارند، توداری اما هر فضیلتی که تو
داری، دیگران ندارند.»

و نز موقعی که حضرت امر (علیه السلام) انگشتری خود را در رکوع به مسکن بخشیدند و آیه 55 سوره مائده
نازل گردید، خزیمه اشعاری را در نای مولایش سرود. هم چنن در جنگ خیبر ابیاتی از وی نقل گردیده است که

دارای مضامینی در فضیلت و برتری و شجاعت و جنگاوری مولای مقیان است.

 

 

خزیمه و غصب خلافت

خزیمه یکی از 12 نفری است که هرگز خلافت ابوبکر را نپذرفت و در مخالفت با وی خطبه خواند.

خزیمه به ابوبکر گفت: « آیا نی دانید یامبر (صلی الله علیه و آله) شهادت مرا به نهای و در حالی که کسی
همراه من نبود، ی پذرفت؟ » همه گفند: آری. خزیمه گفت: « پس شهادت ی دهم که از یامبر (صلی الله
ةُ الذنَ یُقتدَی بهِِم»؛ اهل ِوَ الباطِلِ و هُمُ الأئم نَ الحققوُنَبی فرمود: «اهلُ بیتی یُفر علیه و آله) شنیدم که

بیت من هسند که بن حق و باطل تمز ی دهند و ایشان یشوایانی هسند که به ایشان اقتدا ی شود.
سپس گفت: هر آنچه شنیده بودم، گفتم؛ (وَ ما عَلَی الرسُولِ إلاِّ الْبَلاغُ الْمُبنُ) (عنکبوت/18)؛ بر فرساده وظیفه

ای جز ابلاغ آشکار نیست ». (6)

هم چنن نقل شده است که بعد از غصب خلافت، عده ای از بزرگان اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به
ولایت و برادری و وصایت حضرت امر (علیه السلام) شهادت دادند؛ از جمله آن افراد؛ سلمان، ابوذر، مقداد،



عمار، جابر بن عبدالله انصاری و ... بودند که خزیمة بن ابت نز یکی از آنها بود. (7)

 

 

خزیمه در جنگ ها

یکی از وژگی های که به شخصیت خزیمه امتیاز خاصی بخشیده، حضور مستمر او در جبهه های نظای و مبارزه
ی امان با کفر و شرک است. او مجاهدی بود که برای احیای حق و روزی اسلام در حدود سی و پنج سال (از بدر
ا صفن) در کنار یامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و جانشن بلافصل آن حضرت، یعنی حضرت امرالمؤمنن

(علیه السلام) ابت و استوار مبارزه کرده است.

جنگ جمل: هنگای که ناکثنِ {عهدشکنان} یمان خویش را با امرالمؤمنن (علیه السلام) شکسند و عَلَم
جنگ برافراشند، حضرت برای دفع شرّ آنان از مدینه به سوی عراق حرکت کردند. جماعتی از انصار نز در لشکر

امر المؤمنن (علیه السلام) حضور داشند. خزیمة بن ابت یکی از شاخص ترن افراد ان گروه بود که
داوطلبانه برای ثبیت و اسقرار حکومت علوی لاش ی کرد و برای دفع دشمنان و مخالفن امر ولایت، سر از پا

نی شناخت. منذر بن جارود که از نزدیک شاهد ورود امام (علیه السلام) و لشکریانش به بصره و رویاروی دو
لشکر بوده است، بعد از آنکه شاخص ترن یاران امام (علیه السلام) را توصیف کرد، در مورد حضور خزیمه در
جنگ جمل ی گوید: «آن گاه دلاور دیگری را دیدم که در صف لشکریان علی (علیه السلام) نمایان شد. او که

لباسی سفید و عمامه ای زرد داشت، شمشری به گردن آویخه و کمانی را به شانه انداخه بود. او در حالی که بر
اسی اشَْقَر سوار بود و عَلَی را با خود حمل ی کرد، در بن لشکریان آن حضرت برجسگی خاصی داشت.

رسیدم ان مرد با ان تجهزات جنگی و اراده ای مصمّم و فولادن، چه نام دارد؟ گفند: او خزیمة بن ابت
انصاری، معروف به ذو الشهادتن است» .

قطعات اریخی حساسی در جنگ جمل وجود دارد که نشانگر نقش فوق العاده خزیمة در ان صحنه های نبرد
حق و باطل بوده است و حاکی از اسقامت و پایداری او در جبهه حق و در کنار ولیّ مطلق و مولای مقّیان علی

(علیه السلام) ی باشد.

شورای نظای: هنگای که امام علی (علیه السلام) تصمیم گرفت برای دفع شرّ معاویه به سوی شام حرکت کند،
برجسگان مهاجر و انصار را که خزیمة بن ابت انصاری نز در بن آنها دیده ی شد، در یک شورای نظای دعوت

کرد و با آنها به گفگو و رازنی در مورد جنگ با معاویه رداخت. امام (علیه السلام) بعد از حمد و نای الی
فرمود: «شما فرهیخگان مهاجر و انصار، صاحب رأی و طرفدار حق ی باشید. ما قصد داریم برای مقابله با

دشمن به سوی شام برویم. با ارائه نظرات و راهنماهای خود ما را یاری کنید».

پس از اینکه مطالی بن آنان ردّ و بدل شد، سهل بن حنیف به نمایندگی از همه آنان به پا خواسه، گفت: «یا
امر المؤمنن! ما ابع محض شمایم. با هر کس صلح کنی، ما هم صلح خواهیم کرد و با هر کسی از در جنگ



وارد شوی، ما هم ی جنگیم. رأی ما رأی شماست و هستی ما در اختیار شماست. هرگاه ما را بخواهی، لبّیک
خواهیم گفت و اطاعت خواهیم کرد».

زمانی که امام (علیه السلام) و یارانش برای جنگ صفّن حرکت کردند، در نزدیکی منطقه صفّن و در نزدیکی
دامنه کوهی وقت نماز مغرب رسید. آن حضرت با صدای دلنشن خویش اذان مغرب را گفند. زمانی که اذان
تمام شد، رمردی با چهره ای نورانی و در حالی که موهای سر و صورتش به سفیدی گرایده بود از دامنه کوه

ظاهر شده و گفت: «ای امر مؤمنان! سلام و رحمت و برکات خداوند بر تو باد. مرحبا بر جانشن خاتم یامبران و
رهبر سعادتمندان و سرور اوصیای یامبران!» امام (علیه السلام) پاسخ دادند: بر تو باد سلام و درود خدا! حالت

چطور است؟ رمرد نورانی گفت: «حالم خوب است. من منتظر روح القدس هستم.» سپس افزود: «من کسی را
از تو سنگن بلاتر نی دانم. امتحان تو از همه سخت تر است و در مقابل، پاداش هچ کس به اندازه تو نیست و

در مقام و مرتبت، کسی به تو نخواهد رسید. ای برادرم! صبر کن و در برابر تمام ناملایمات و سختهای که به تو
ی رسد، بردباری یشه ساز، ا به ملاقات دوست بروی.» رمرد در حالی که به اهل شام اشاره ی کرد، اضافه

نمود: «اگر ان روسیاهان ی دانسند که چه کیفر و عذای در جنگ با تو به آنان خواهد رسید و چه عاقبت زشتی
خواهند داشت، هر آینه دست از جنگ برداشه، در مقابل تو مقاومت نی کردند.» سپس به اهل عراق و یاران

علی (علیه السلام) اشاره نمود و گفت: «و اگر ان چهره های نورانی و یاران روسفید تو ی دانسند چه پاداش و
ثوای در اطاعت فرامن تو دریافت خواهند نمود، آرزو ی کردند که آنان را در راه تو قطعه قطعه کنند. و سلام و

رحمت و برکات خداوند بر تو باد!»

سپس رمرد در همان جای خودش در دامنه کوه از دیده ناپدید شد. بعد از ان واقعه، عمار بن یاسر، ابو هیثم
بن التّهان، ابو اوب انصاری، عبادة بن الصامت، هاشم مرقال و خزیمة بن ابت انصاری از شیعیان خالص امر
المؤمنن (علیه السلام) با مشاهده ان واقعه و شنیدن آن سخنان شوا و رسا گفند: «یا امر المؤمنن! ان

مرد که بود؟» حضرت فرمودند: «او شمعون جانشن حضرت عیسی (علیه السلام) بود. خداوند متعال او را
برانگیخت ا مرا در مقاومت و پایداری در جنگ با دشمنان به صبر و تحمل مشکلات توصیه کند.» آنان گفند:

«پدران و مادران ما فدای تو ای جانشن یامبر (صلی الله علیه و آله)! به خدا قسم تو را همانند رسول خدا یاری
خواهیم کرد و از فرمان تو کسی سریچی نخواهد کرد، جز افراد شقی و بدبخت.» امام (علیه السلام) از آنان تشکّر

نمود و آنان را دعا کرد.

در اینجا هم خزیمة بن ابت به همراه دوسان و هم یمانان خویش بر وفای به عهد با علی (علیه السلام) أکید
کرده، بر ثبات قدم و استواری در راه حق مجددا یمان بست.

عبدالرحمن بن ای لیلی ی گوید: «من در جنگ صفّن حضور داشتم. مردی را دیدم که با محاسن سفید خویش
در خطّ مقدّم جنگ حضور یافه است. او در حالی که عمّامه بر سر بسه و نقای انداخه بود و به غر از اطراف

محاسن سفید او دیده نی شد، به لشکر معاویه هجوم برده، با شدّت تمام ی جنگید. گفتم: ای شخ! آیا با
مسلمانان ان چنن مبارزه ی کنی؟ او متوجّه من شده نقاب صورتش را کنار زد و به من گفت: من خزیمة بن

ابت انصاری هستم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که ی فرمود: در کنار علی (علیه السلام) با تمام
کسانی که به جنگ او برخزند، مبارزه کن».



جنگ صفن: خزیمه در طول 26 سال که بعد از یامبر (صلی الله علیه و آله) زندگانی کرد، لحظه ای از
امرالمؤمنن (علیه السلام) جدا نشد. وی بر اساس یمانی که در حضور یامبر (صلی الله علیه و آله)، به وژه در
واقعه غدر با حضرت امر (علیه السلام) بسه بود، همچنان ا آخرن لحظه زندگی ابت قدم و استوار باقی ماند

و در سخت ترن فرازهای اریخی و در ندبادهای فنه، خود را نباخت و در وصایت و ولایت امرالمؤمنن (علیه
السلام) ذرهّ ای ترد ید و شک به دلش راه نداد.

آن چنان که از گزارشات اریخی بری آید، در جنگ صفّن خزیمة بن ابت بعد از عمّار به شهادت رسید. او قبل از
شهادت عمّار به طور عادی جنگ ی کرد؛ امّا هنگای که عمّار به شهادت رسید، به خیمه آمده، غسل شهادت

نمود و سپس با جدّیت فوق العاده راه مبارزه در یش گرفت و با حملات شهادت طلبانه خویش، مبارزه را ا
آخرن نفس ادامه داد و بالأخره در رکاب حضرت امر (علیه السلام) به شهادت رسید.

سخن امرالمؤمنن (علیه السلام) در نهروان: حضرت ضمن خطبه ای رشادت های خزیمة و عمار را در جنگ ها
یادآور شده و فرمودند:« کجا هسند برادرانی که خونشان در صفن ریخه شد. به خدا قسم خدا را ملاقات کردند
و پاداششان را دریافت کردند و خدا به آنها بعد از ترس و اضطرای که داشند، امنیت داد. کجا هسند برادرانم که

راه را یمودند و عمر خود را بر حق سری کردند و کجاست عمار؟ کجاست ابن تّهان؟ کجاست ذوالشهادتن؟»
(8)
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